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ستارگاني که دنباله  دارند

 
احتمــالا بارهاوبارهــا این جمله را شــنیده اید  �

که واژه «ســتاره دنباله دار» اشتباه است و معادل 
صحیح آن «دنباله دار» اســت. ایــن جمله درکل 
صحیح اســت. در حقیقت آنچه که در گذشــته 
ستاره دنباله دار و امروزه دنباله دار (Comet) گفته 
می شود، کوه های یخ و غبار بسیار بزرگی، هم اندازه 
کوه های شــمال تهران هستند که در مداری شبیه 
به بیضی بســیار کشــیده به دور خورشید گردش 
می کنند. زمانی که به خورشــید نزدیک می شوند؛ 
گرما به آرامی یخ های سطحشــان را به گاز تبدیل 
می کنــد. از ذرات گاز و غبار به جامانده یک دنباله 
بلنــد به وجود می آیــد که به گیســوی دنباله دار 
معروف اســت. اجداد ما در صدها و هزاران سال 
قبل تنها چیزی که در آســمان می دیدند، توده ای 
درخشان با یک دنباله در میان انبوه ستارگان بود، 
پس به اشتباه به آن ستاره دنباله دار می گفتند، اما 

داستان به اینجا ختم نمی شود!
کهکشان راه شــیری، ســتار گان عجیبی دارد. 
یکــی از جالب ترین آنها، ســتاره «او میکرون» در 
صورت فلکی نهنگ اســت که به ســتاره در حال 
مرگ (میرا) معروف اســت. این ســتاره هم جرم 
خورشــید اســت، ولی با زمین بیش از ۹۰۰ ســال 
نوری فاصلــه دارد و نمونه بســیار جالبی از نوع 
خاصی از ستارگان به نام ستارگان متغیر به حساب 
می آید. «میرا» شــش ماه از ســال با درخشــش 
نســبتا زیاد در آسمان دیده می شــود و شش ماه 
از ســال نیز به قدری ضعیف می درخشد که تقریبا 

دیده نمی شود.
همان طور که گفته شد، جرم ستاره های مشابه 
با میرا، برابر با خورشــید خودمان اســت، ولی با 
اندازه و حجم صدهابرابر بیشتر. این بزرگی باعث 
شده که لایه های بیرونی ستاره، تحت تأثیر گرانش 
ضعیف تری باشــند و ســتاره بی ثبات شود. مواد 
موجود در لایه هــای بالایی، پــس از انفجار های 
سطحی، با سرعت زیاد به صورت باد های ستاره ای 
از ســطح آنها فرار می کنند. مقدار جرم گریزان از 
ستاره میرا به یك تا شش درصد جرم خورشید در 
سال نیز می رســد. با چنین کاهش جرمی، بعد از 
حدود یک میلیون ســال، از ستاره تنها یک هسته 
درخشــان کربنی باقی  می ماند و در پشت ســر آن 

توده ای از گاز  که زمانی بخشــی از ســاختار خود 
ستاره  بوده اند. در حقیقت دنباله ای از گاز با طول 
۱۰ ســال نوری در پس آن شکل گرفته و همچنان 
نیز در حال بلندترشدن است. جالب اینجاست که 
خورشید خودمان نیز در حدود هشت میلیارد سال 
آینده به یک ستاره مشابه با میرا مبدل خواهد شد 
و در اصطلاح علمی به آن «ســحابی سیاره نما» 
خواهنــد گفت. علــت تفاوت این نام گــذاری این 
اســت که بقایای خورشــید پیرامون آن حلقه وار 

تجمع می یابد، اما ستاره میرا در پشت سر آن.
در حقیقت دانشــمندان شــش هزار ســتاره 
متغیر، مشــابه با میرا کشــف کرده اند که هر یک 
توده هایی از گاز را پیرامــون خود پرتاب می کنند، 
امــا چرا ســتاره میرا تا این حد متفــاوت و متمایز 
اســت؟ جواب در سرعت حرکت این ستاره است. 
این ســتاره با ســرعت ۱۳۰ کیلومتر بر ثانیه (۲۹۱ 
هزار مایل بر ســاعت) در کهکشــان حرکت دارد. 
این ســرعت از دید ســاکنان زمین اصلا محسوس 
نخواهد بود و همانند دیدن حرکت ماشــین ها از 
فاصله خیلی دور، هزاران ســال طول می کشد تا 
بتوانیم جابه جایی آن را با چشم تشخیص دهیم. 
بااین حال این ســتاره در حین حرکت در کهکشان، 
گاز ها و غبار هــای عظیمی را در پس خود برجای 
می گــذارد و همانند یک دنباله دار بســیار دور، در 

تلسکوپ ها به نظر می آید.
هرچند که ماهیت واقعی این ســتاره، به تازگی 
مشخص شده، اما رمزآلودبودن آن ریشه در تاریخ 
دارد. اولین بار «دیوید فابریسیوس» در سال ۱۵۶۹ 
متوجــه تغییرات نوری آن شــد و در نقشــه های 
پیشین آسمان، نشــانه ای از آن را نیافت. چند ماه 
بعد به طرز مشــکوکی این ســتاره مجددا ناپدید 
شــد تا اینکه دوباره در فوریه ۱۶۰۹ مشاهده شد. 
در ســال ۱۶۴۲ نیز «ژوهانــس هولیوس» (منجم 
اروپایــی) آن را میرا به معنــای عجیب نامید. در 
ســال ۱۶۶۰ مشخص شــد که مدت زمان تغییرات 
نــوری آن در حــدود ۱۱ ماه (یا به طور متوســط 
۳۳۱٫۹۶ روز) اســت که امکان دارد ۳۰ روز کمتر 
یا بیشــتر نیز بشود. شما نیز می توانید این ستاره را 
در اواخر تابســتان تا اواخر زمســتان در زمان اوج 
درخشــش، با کمی دقت و البته خوش شانســی 
در آســمان تهران نیز ببینید. این ستاره در صورت 
فلکــی نهنــگ و در مجاورت صــورت فلکی دلو 

(نماد فروردین ماه) قابل رؤیت است.

بیماري ای به نام زندگي

 
ما در پزشــکي دوست داریم به هر پدیده اي یك  �

عدد انتســاب دهیم و بعد از آن با راحتي بیشتر روي 
آن اعداد کار کنیم. همه مردم به اهمیت اعدادي از 
قبیل فشارخون، قند خون و... آگاه هستند. در پزشکي 
اعداد با همه فایده اي که دارند، چند مشــکل پیش 
مي آورند. اولین مشکل این است که صورت مسئله 
را ســاده مي کننــد؛ مثلا در بیمــاري ای مثل دیابت 
ممکن است تمام پیچیدگي هاي بیولوژیك و ژنتیك 
بیماری را به فراموشي بسپاریم و فقط عدد قند خون 
را ملاك قرار دهیم. مشــکل دوم این اســت که گاه 
اعداد ماهیت کمّي واقعي ندارند؛ بلکه فقط نمادي 
ابداعــي براي راحتي کار ماســت. مثــلا در بیماري 
ام اس ما معیاري برای اندازه گیري اختلال کارکردي 
افراد داریــم که به بیماران از یك تــا ۱۰ نمره داده 
مي شود. این معیار بر اساس علائم و کارکرد بیماران 
ابداع شــده اســت؛ ولي این معیار مانند مثلا طول 
قد یا وزن کمّي نیســت که با وسیله اي اندازه گیري 
شــود و فاصلــه درجاتش یکســان باشــد. تفاوت 
بیماري که امتیاز دو دارد، با بیماري که امتیاز ســه 
دارد، مســاوي با فاصله امتیاز سه و چهار نیست. از 
نقاط عطف بسیار مهم این معیار امتیاز شش است. 
در ایــن درجه بیمار دیگر قادر بــه اینکه صد متر را 
بدون کمك بپیماید، نیســت. اعتقاد بر این است که 
از ایــن نقطه معلولیت و همچنین امکانات درماني 
تحولي اساســي پیدا مي کنند. اشکالي که قبلا گفته 
شد، در اینجا هم ظاهر مي شود. این معیار به اینکه 
فرد چرا نمي تواند صد متر راه برود، توجهي ندارد. 
به هر دلیل این اتفاق افتاده باشد، امتیاز شش گرفته 
مي شــود و از آن به بعد فــردي با درجه معلولیت 
شــش است. فیلم ســینمایي «صد متر» به شکلي 
به همین موضوع مي پردازد. فیلم داســتان زندگي 
واقعي یك مرد مبتلا به ام اس اســت که پیش بیني 
مي شــده بر اساس ســیر و شــدت بیماري در مدت 
کوتاهي به ناتوانی پیمودن صد متر برسد. هم زمان 
با شــروع بیماري، پدرزن معتاد و دائم الخمر او نیز 
به  علت فروریختن ســقف خانــه اش به منزل آنان 
انتقــال پیدا مي کند. مــرد بیمار تصمیــم مي گیرد 
با وجــود بیماري و پیش بیني ها در مســابقه اي به 
نام مرد آهني شــرکت کند. این مســابقه شامل سه 
قسمت اســت، اول شنا به مســافت ۸٫۳ کیلومتر، 
دوم ۱۸۰ کیلومتر دوچرخه ســواري و در نهایت ٤۰ 
کیلومتر دویدن. این ســه مرحلــه به  دنبال هم باید 
انجام شــود. مربي او براي آمادگي این مسابقه هم 
پدرزن دائم الخمرش است. تنش ارتباط این دو نفر 
بر مشکلات مي افزاید. من هرچه بنویسم، احساسي 
را که در حین دیدن فیلم ایجاد مي شود، نمي توانم 
منتقل کنم. از نکات مهــم فیلم که به ویژه براي ما 
کادر پزشکي آموزنده اســت، این است که همیشه 
به فلســفه و ماهیت اعدادي که به بیماران نسبت 
مي دهیم، بیندیشیم. موضوع، یك انسان با جوانب 
بســیار وســیع اســت. روحیه، همت، تجربیات و از 
همه مهم تر محیط زندگــي و افراد اطراف بیماران 
در ســیري که بیماران طي مي کنند، مؤثر هســتند؛ 
بنابرایــن یك معیار و یك عدد هرچند از نظر علمي 
باارزش باشد، تنها چیزي نیست که یك انسان را به 
سرنوشــتي محتوم محکوم کند. نکته اساسي فیلم 
که به ویژه در روابط بیمــار و پدرزنش رخ مي دهد، 
ماهیت فلســفي بیماري اســت. بیمار که گیاه خوار 
هم هست، حیران است که چرا باید او درگیر بیماري 
شــود؛ در حالي که پدرزن معتاد او بــا زندگي کاملا 
ناسالم سلامت باشد. اشــتباه بودن این پیش داوري 
زماني روشــن مي شــود که متوجه مي شود سقف 
خانه پدرزن زماني که مي خواسته با حلق آویز کردن، 
خودکشي کند، فرو ریخته است. پدرزن در صحنه اي 
به بیمار مي گوید اگر تو ام اس داري، این را بدان که 
همه ما مبتلا به بیماري ای به نام زندگي هســتیم. 
این به نظــر من جمله کلیدي فیلم اســت. ام اس 
بیماري ای با سیر نامشــخص است. به قول پزشك 
که به بیمار مي گوید: «ممکن اســت ۱۰ ســال یك 
حمله هم نزني، ممکن است در یك سال ۱۰ حمله 
بزني». این پیش بیني ناپذیر بــودن، آینده بیماران را 
رنــج مي دهد؛ ولي باید توجه داشــت که این فقط 
خصوصیت ام اس نیســت؛ بلکــه این خصوصیت 
زندگي اســت که ما آن را به فراموشي مي سپاریم. 
ما روزي که بــه  دنیا مي آییم، مبتلا بــه بیماري ای 
به نام زندگي مي شــویم که عاقبت آن قطعا مرگ 
اســت. زمان زندگي ما و حوادثي که در راه اســت، 
کاملا مانند بیماري ام اس نامعلوم است. کساني که 
به یك بیماري مزمن با سیر نامعلوم (مشابه ام اس) 
مبتلا مي شــوند، عامل یادآوري کننده اي را دارند که 
مرتب ماهیــت زندگي را به یاد آنــان مي آورد. این 
گرچه در نگاه اول ســخت اســت؛ ولي در بسیاري 
از موارد باعث مي شــود که فرد قدر زمان زندگي را 
بیشتر بداند و عملا فراموشي ای را که دامنگیر افراد 
معمول هســت، نداشته باشــد. به همین دلیل گاه 
افــراد بیمار در زندگي خود اثرات ماندگار بیشــتري 
مي گذارند. فیلم بر اســاس داستاني واقعي ساخته 
شده است و در صحنه هاي آخر که پایان مسابقه را 
نشان مي دهد، به موازات صحنه هاي فیلم تصاویر 
شــخصیت واقعي هم به نمایش گذاشته مي شود 
و این مدرك خوبي اســت که کارهاي بزرگ را واقعا 

می توان انجام داد.
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در دهــه اخیر، علم پیوند با موفقیت های چشــمگیری همراه بوده 
اســت؛ به طوری که از آن به عنوان یکــی از معجزه هاي علم جدید یاد 
می کنند. بســیاری از بیمــاران که قبلا به علت نارســایی عضو با مرگ 
دســت وپنجه نرم می کردند، امروزه با موفقیت بالایــی با پیوند امکان 
 درمان دارند، ولی پیوند اعضا مشکلات خاص خود را دارد که در ادامه 

به مرور و بررسي آنها مي پردازیم.
۱- یکی از مشــکلات بزرگ پیوند، کمبود عضو پیوندی اســت؛ برای 
مثال، در کشــور ما هر هفت دقیقه یک نفر به علت نبود عضو پیوندی 
نامناســب فوت می کند. در آمریکا بیش از ۱۰۰ هزار نفر در انتظار پیوند 
هســتند و فقط ۳۰ هزار نفر در سال پیوند می شوند و بسیاری از بیماران 
در فهرست های انتظار پیوند فوت خواهند کرد. یکی از راه حل های این 
معضل، ســاختن عضو از ســلول های بنیادی خود بیمار است. این کار 
نه تنها می تواند مشــکل کمبود عضو را حل کند، بلکه چون سلول ها از 
خود بیمار هستند، مسئله رد پیوند را نیز حل می کند و نیازی به مصرف 
داروهای ضد رد  پیوند نیســت. خود این داروهــا عوارض و هزینه های 
بســیاری دارند. پزشــکان برای اولین بار با استفاده از سلول های بنیادی 
بیمار و روش های مهندسی بافتی موفق شدند نای (مجرای هوایی به 
ریه) را بســازند و در یک عمل ۹ساعته آن را به کودک دو ساله ای پیوند 
کنند. این کار درباره شــش بیمار دیگر نیز انجام شده است. محققان در 
تلاش هســتند با استفاده از این روش ها، اعضای دیگر بدن را با استفاده 
از سلول های بنیادی خود بیمار بسازند. یکی دیگر از راه حل های کمبود 

عضو، ســاختن اعضای مصنوعی مانند قلب یا کلیه است. اگر می توان 
فرد مبتلا به نارسایی کلیه را با دستگاه دیالیز زنده نگه داشت، چرا نتوان 
با ســاختن دســتگاه دیالیزی کوچک و قابل پیوند به بیمار، او را درمان 
کرد یا همین کار را با قلب مصنوعی انجام داد. قلب در واقع یک پمپ 
است. محققان یک قلب مصنوعی کوچک ساخته اند که می توان آن را 
به بیمار وصل کرد یا درون سینه بیمار قرار داد تا کار قلب را انجام دهد. 
محققان دانشــگاه کالیفرنیا در سانفرانسیســکو مشغول ساختن کلیه 
مصنوعی هستند که بتوان آن را در بدن بیمار کار گذاشت تا کار کلیه را 
که تصفیه خون از ســموم است، انجام دهد. یکی از فناوری های جدید 
که به ســاختن عضو پیوند کمک کرده اســت، پرینت سه بعدی است. 
محققان در آمریکا موفق شده اند با پرینت سه بعدی مثانه بسازند و به 
بیمار پیوند بزنند. اگرچه این فناوری در ابتدای کار اســت، ولی محققان 
امیدوارند با پیشــرفت آن بتوانند اعضــای پیچیده تری مانند قلب، ریه، 
کبــد یا کلیه را تولید کنند. پیوند اعضا از حیوانات از دیرباز در فکر بشــر 
بوده است. بر سر دروازه ملل در تخت جمشید، تصویری از موجودی با 
سر انســان و اعضایی از حیوانات متفاوت دیده می شود. پیوند اعضای 
حیوانات در دهه های ۷۰ و ۸۰ در پیوند کلیه، قلب و کبد آزمایش شده 
اســت، ولی به علت نتایج ناموفق و مسائل اخلاقی مرتبط با آن، برای 
چند دهه متوقف شــده بود. به تازگی با اســتفاده از فناوری مهندســی 
ژنتیک دوباره بارقه  امیدی دراین باره زنده شــده است که شاید بتوان از 

اعضای حیوانات برای پیوند استفاده کرد.
۲- ازآنجاکه عضو پیوندی غیرخودی اســت، دستگاه ایمنی بدن با 
آن مبــارزه خواهد کرد و قصد تخریــب آن را دارد؛ بنابراین این بیماران 
تا آخر عمــر باید داروهای ضــد رد پیوند را مصرف کننــد. این داروها 
بدون عارضه نیســتند و هزینه زیادی دارنــد. در ضمن با وجود مصرف 
ایــن داروها، بازهم گاهی رد پیوند رخ می دهــد و منجر به ازکارافتادن 

عضو پیوندی می شود. پژوهشــگران دانشگاه هاروارد در آمریکا موفق 
شده اند با استفاده هم زمان سلول های مغز استخوان و کلیه فرد دهنده، 
وضعیتی ایجاد کنند که دســتگاه ایمنی کلیه را پس نزند. به این حالت 
مدارا یا تولرانس می گویند. با این کار، دستگاه ایمنی متشکل از هردوی 
سلول های فرد دهنده و سلول های فرد گیرنده خواهد شد؛ به طوری که 
کلیه پیوندی را از خود می داند و پس نمی زند. به این ترتیب این بیماران 
به هیچ دارویی برای جلوگیری از رد پیوند نیازی ندارند. امید اســت که 

از این روش بتوان در پیوندهای دیگر نیز استفاده کرد.
۳- عضو پیوندی تا وقتی که به فرد گیرنده پیوند شود، ممکن است 
ســاعت ها از بدن خارج بماند و خون رسانی ندارد. این مسئله منجر به 
آســیب دیدن عضو پیوندی می شــود. گاهی باید روزها یا شاید هفته ها 
صبر کرد تا عضو به کار بیفتد. در این مدت، مثلا در پیوند کلیه، می توان 
فرد را دیالیز کرد تا عضو به کار بیفتد، اما در پیوند قلب یا کبد، اگر عضو 
کار نکند ممکن اســت به مرگ بیمار منجر شود. به تازگی دستگاه هایی 
ساخته شــده اســت که محیط بدن را در خارج شبیه سازی می کنند تا 
عضو آســیب کمتری ببیند. برای مثال، در بریتانیا کلیه را روی دســتگاه 
حاوی پمپی قرار می دهند که تا زمان پیوند به عضو، خون و اکســیژن را 
می رساند. همین کار را با قلب، ریه و کبد هم انجام داده اند. به این ترتیب 
تا زمــان پیوند، عضو در همان وضعیت داخل بــدن قرار دارد و به کار 
خود ادامه می دهد، مثلا درباره کلیه در خارج بدن ادرار تولید می کند یا 

درباره کبد صفرا می سازد.
امید است با پیشــرفت علم در این زمینه ها، تعداد بیشتری از افراد 
مبتلا به نارســایی اعضا پیوند شــوند و نتایج پیونــد از آنچه که اکنون 

شاهدش هستیم نیز بهتر شود.
* جراح پیوند
عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران

در قرن نوزدهم اقشــار گوناگونی از انگلیسی ها؛ از 
نویســنده و نقاش و اشراف و بانوان طبقات بالا گرفته 
تا کارمندان مرد و زن و افسران و مدیران به فلورانس 
ایتالیا کوچ کردند تا به زندگی بهتر و راحت تری از آنچه 
که در کشورشــان داشتند، دســت یابند. فلورانسی ها 
کــه به لغزگویــی معروفند، به طعنه آنــان را «انگلو 
بچری» یا «انگلیسی های بی تربیت» نامیده بودند. در 
میان انگلیســی ها که در پی خوش گذرانی و نوشیدن 
شراب های مرغوب و غذاهای خوشــمزه ایتالیایی به 
آنجا آمده بودند، جوانی ۲۰ ســاله بــه نام «همفری 
رابرتز» بود که در سال ۱۸۴۰ به ایتالیا آمده بود. وی پس 
از مدتی با خانم «جوانا الیزابت اوانس» ازدواج کرده و 
در فلورانس اقامت گزید. او برخلاف هم وطنانش فقط 
به دیدن مناظر زیبای ایالت توسکانی و خوش گذرانی 
بسنده نکرده و دست روی دســت نگذاشت؛ در سال 
۱۸۴۳ لیگ بریتانیایی را پــی ریخت و در خیابان تورنا 
بونی شــماره ۱۷ دفتری تأسیس کرد و در همان سال 
شرکت داروســازی «اچ رابرتز و شرکای آمریکایی» را 
راه انداخت. البته نام آمریکایی بیشــتر جنبه تبلیغاتی 
داشــت و از نظر بازاریابی شــیک به  نظر می آمد، ولی 
درواقع در این شرکت هرگز هیچ آمریکایی اي عضویت 
نداشــت. در اواســط ســال ۱۸۰۰ تورنا بونی خیابان 
مهمی در فلورانس بود و نام های شناخته شــده  ای در 
آن فروشگاه و دفتر داشتند؛ مثل گل فروشی اسکارلتی 
و عکاسی برادران الیناری که در لژ تورنا کوینجی مکان 
داشت. درحالی که خیابان لوکس مونته ناپلونه میلان 
خیلی بعد؛ یعنی پس از جنگ جهانی دوم راه افتاد و 
مشهور شد. داروخانه رابرتز گذشته از مغازه داروسازی 

و داروفروشی نقطه عطفی برای تجمع نیز شده بود.
همان طــور کــه شــعار انگلیــش  انــد امریکن 
(انگلیسی-آمریکایی) تبلیغی جالب بود، شعارهای 
دیگری نیز برای جذب مشــتری وجود داشــتند؛ مثل 
«ظرافت، هوشمندی، سخت کوشی» یا «برای من هوا 
مثل شامپاین است» که لیدی «باجت»، خاطره  نویس 
و دوست ملکه ویکتوریا، در ۱۸۶۵ نوشته بود. درست 
در همین سال پایتخت ایتالیا از شهر تورین در پیه مونته 
در شمال ایتالیا به فلورانس انتقال یافت که این رویداد 

تاریخی سیاسی نیز در رشد این شرکت مؤثر افتاد.
در آن زمــان در یــک داروخانه داروهــای آماده و 
بسته بندی شده وجود نداشت، بلکه در سالن پشت آن 
لابراتواری و با قعر و انبیق و سرنگ و هاون و ... وجود 
داشت که دارو را بنا  به نسخه دکتر و سفارش مشتری 
تهیــه می کردنــد. حشــره کش ها و داروهایــی برای 
تب بُری و ناراحتی دستگاه گوارش تولیدات عمده این 
داروخانــه بود تا اینکه رابرتز دســت به ابتکار تازه ای 
می زند و لوازم آرایشــي را نیز بــه تولیداتش افزوده و 
روی پیشــخوان مغازه به نمایــش می گذارد؛ لوازمی 
مثل کرم و روغن برای موی ســر و صورت. او در سال 
۱۸۶۷ محصولــی را تولید مي کند که تا به امروز دوام 
آورده است و آن گلاب است که از تقطیر گل  هاي سرخ 
گوناگون به  دست می آید. آن قدر بازار کار این محصول 
معطــر رونق می گیــرد که شــعباتی در رم و ناپل راه 
می انــدازد و کم کم پله های موفقیــت را طی کرده تا 
اینکه در ۱۸۷۸ با شاهکار تولیدی اش «بوروتالکو» به 
نقطه اوج می رسد. تالکو ســنگی است که بیشتر در 
منطقه وال کیوزونه، نزدیک پینه رولو یافت می شــود. 

فرمول شــیمیایی آن Mg3(OH)2Si4o1 اســت که 
همان سیلیکات منگنز ورقه ای است. زمانی که خرد 
می شود، شکل ورقه  های نازک دارد و چون ساختارش 
این گونه اســت، وقتی پودر می شود، کاربردی مناسب 
برای صــاف، نرم و خشــک کردن دارد. حدود ســال 
۱۸۶۰ از آن بــرای روغــن کاری ماشــین آلات صنعتی 
استفاده می کردند که بیشتر از پودرهای دیگر حرکت 
چرخ دنده ها و ســیلندرها را تسهیل می کرد. خلاقیت 
رابرتز در این بود که با خود اندیشــید شاید بشود آن را 
برای پوست انسان هم به  کار گرفت و با آزمایش هایي 

درمی یابد که این پودر برای این کار نیز مناسب است.
البته ارائه این محصــول تازه در آغاز تغییر چندان 
زیادی در کار داروخانه ایجاد نکرد. تعداد کمی سنگ از 
استان پیه مونته می رسید تا در فلورانس روی آنها کار 
شود. رابرتز شروع به فروش آنچه  بوروتالکو می نامید، 
کــرد که بی درنگ مورد اقبال مشــتریان قــرار گرفت. 
نخســت خانم ها بیشــتر خریدار این محصول جدید 
شدند؛ هم برای خودشان و هم برای بچه هایشان. (در 
آن زمان هنوز پوشک برای بچه ها و بزرگ سالان وجود 
نداشــت و از همان کهنه پارچه  استفاده می کردند که 

زیاد بهداشتی نبود و پوست را تحریک می کرد).
متأسفانه پایه گذار این پودر نتوانست از موفقیتش 
بهره مند شود و ســال بعد درگذشت، ولی همسرش 
جوانا الیزابت بی درنگ مدیریت مؤسسه را به دست 

گرفــت. هم زمان یک انگلیســی دیگــر وارد صحنه 
می شود: «آلفرد هولستن مورگان». او هم شیمی دان 
و داروساز بود و هم شَمی قوی  برای تجارت داشت. 
او در اواخر ۱۸۰۰ با یکی از دختران صاحب شــرکت 
ازدواج می کند و بدین ترتیب خویشاوند می شوند. در 
آن زمــان فلورانس در عصر زیبــاي (دوران خوش) 
«بل اپوک» به ســر می بــرد؛ هرچند دیگــر پایتخت 
ایتالیا نبــود، ولی با رمان های «هنری جیمز» جاودان 
می شود: قهرمان داســتانش «ایزابل آرچر» در کتاب 
«پورتــره بانو» بــه داروخانه خیابان تورنا بونی ســر 
می زند. در پوســترهای تبلیغاتی شــرکت «اچ رابرتز 
و شــرکای آمریکایی»  روی مرغوبیت و لوکس بودن 
تأکید زیادی می شــود. برای نمونه یکــی از تبلیغ ها 
چنیــن می گویــد: یک مشــتری می گویــد بوروتالکو 
خوب بر روی پوســت می نشیند و برخلاف پودرهای 
معمولی دیده نمی شــود. تبلیغ دیگر با تصویری به 
سبک لیبرتی می گوید: در موقع گرما خیلی لذتبخش 
اســت و دیگــری گفت و گــوی دو آقای شــیک را به 
نمایش می گذارد که چنین است: بعد از اینکه ریشم 
را تراشیدم از رابرتز بوروتالکو استفاده می کنم و خیلی 
راضی هســتم و دومی ادامه می دهد: آه بله من هم 
بعد از حمام اســتفاده می کنم و همســرم، هم برای 
آرایش خــودش و هم تمیزی بچه  مــان از این پودر 
استفاده می کند. همســرم معتقد است که این پودر 

به راستی از نظر بهداشتی و برای پوست بهترین است.
آلفرد هولســتن خیلی زود ســکان مؤسسه را به 
دســت می گیــرد. وی در ۱۹۰۴ قدمــی برمی دارد که 
برای سرنوشت و موفقیت شرکت بسیار اهمیت دارد. 
پودر را در قوطی حلبی ســبزرنگی با مارک بوروتالکو 
به فروش می رساند و بعد در سال ۱۹۱۹ بر اثر کمبود 
قوطی فلزی ناشی از جنگ خلاقیتی به خرج می دهد 
و قوطی حلبی را با مقوا عــوض می کند. هم زمان با 
یک داروســاز فلورانسی به نام «لورنزو مانتی» شریک 
می شــود که از ســال ۱۹۹۶ مغازه ای در مرکز شــهر 
داشــت. این دو با هم مارک تازه ای به وجود می آورند 
و به ثبت می رسانند که نام پایه گذار انگلیسی و شریک 
جدید ایتالیایی هر دو در آن آمده اســت. هولســتن با 
ســود زیادی تقریبا تمام سهامش را در سال ۱۹۲۱ به 
مانتی واگذار می کند. در این زمان شــرکت با ابعادی 
بزرگ تر صنعتی می شــود و یک مجموعه ساختمانی 
در پیزاکانــه را می خرد و کارهای تهیــه و تولید را به 
آنجــا منتقل می کند و در مکان قدیمی اش در خیابان 
تورنــا بونی فقط به کار فروش می پردازد. اکنون دیگر 
شرکت مانتی و رابرتز محصولاتش را متنوع تر می کند 
و صابــون نئوترویــش از موفقیت خوبــی برخوردار 
می شــود. البته دشواری ها و دردســرهایی هم پیش 
می آیند. برای نمونــه تولیداتی مشــابه بوروتالکو از 
ســوی رقبایش وارد بازار می شــوند، کار به دادگاه و 
شکایت می رســد تا اینکه ســرانجام در دادگاه عالی 
عدالت به نفع آنان حکم قطعی صادر می شــود که 
مارک مانتی و رابرتز تنها صاحب بوروتالکو هســتند و 
کس دیگری حق اســتفاده از آن را ندارد. البته امروزه 
دادن چنین حکمی غیرممکن اســت و اغراق آمیز به 
نظر می آید. جالب اســت که ایــن حکم بهانه خوبی 
برای تبلیغاتی از این نوع می شــود: «اگر رابرتز نباشد 
بوروتالکو نیســت» یا اینکه «هیچ پودری تا این اندازه 
بهداشتی، لذت بخش و معطرتر از بوروتالکو نیست». 
گاهی نیز تأکید بر شهری است که بوروتالکو در آن به 
وجود آمده است، مثلا «بوروتالکو در فلورانس به دنیا 

آمد، شهر گل ها و زیبایی ها».
پــس از جنــگ جهانــی دوم و ورود تلویزیون به 
زندگــی مردم، در ســال های ۵۰ مانتــی و رابرتز وارد 
دنیای رســانه های تازه می شوند و در سال ۱۹۶۳ یک 
آننونس تبلیغاتــی در فیلمی کوتاه با ســگی به نام 
«فیدو باو» محصولی تازه را معرفی می کند و از همه 
معروف تر ســریال کاروزلو است که در اوایل سال های 
۷۰ با سه ســری به اوج خود می رســد. سریال که با 
مخلوطــی از تصاویــر فیلمی و کارتون (انیمیشــن) 
اســت یک روز ســخت کاری دو کارمنــد، یکی مرد و 
دیگــری زن را در اداره به نمایــش می گذارد که پس 
از کار، خســته و کوفته به خانه بازمی گردند و گرفتن 
دوش به تنهایی برای رفع خستگی شان کافی نیست. 
چیزی بیــش  از آن لازم اســت؛ آرامش و احســاس 
خوب و خوش بوروتالکو و تبلیغات تلویزیونی بعدی 

ضرب المثل های سنتی را نیز به کار می گیرد.
در پایان سال های دهه ۶۰  خانواده  مانتی، مؤسسه 
را به فروش گذاشــت کــه امروزه جزء گــروه بولتون 
اســت. در ســال ۱۹۷۷ کارخانه از مکان قدیمی اش 
در خیابان پیزا کانه به ســاختمان جدیدی در اطراف 
فلورانس به نام کلنزانو منتقل می شــود و تا به امروز 
در همان جاســت. کاتالوگ آن متنوع تر شــده و انواع 
گوناگونی از بوروتالکو در اختیار مشــتریان گذاشــته 
است و همچنین تولیداتی مثل مام، صابون مایع برای 
حمام، انواع کرم و بر همان پایه آغاز کار، پوشک برای 

بچه  ها و بزرگ سالان و دیگر محصولات.

مروري کوتاه بر تاریخچه کاربرد سنگ تالك در ساخت لوازم آرایشي و بهداشتي

پودری معطر در دستانی آلوده
بنا بر اخبار منتشرشده، طالبان و داعش از استخراج تالك و فروش آن به آمریکا و کشورهاي اروپایي درآمدزایي مي کنند

بررسي اجمالي مشکلات پیوند اعضا و آینده پیش روي این علم
معجزه هایی که علم جدید با خود به ارمغان می آورد

 رضا ماه منظر 
 منجم و مروج علمى

 محمدرضا قینى
 متخصص مغز و اعصاب

 رضا سعیدي  فیروزآبادي*

 دکتر چنگیز صنیعى

بنا بر گزارش گلوبال ویتنس «درآمد طالبان از اســتخراج و تجارت تالک در ننگرهار در سال به حدود چهار 
میلیون دلار و ســهم داعش هم به صدها هزار دلار می رسد. بیشتر این پودر به آمریکا و اروپا صادر می شود 
و غربی ها به صورت مســتقیم به طالبان و داعــش پول می پردازند. از پودر تالک در محصولات آرایشــی 
و بهداشــتی، رنگ، کاغذ ســفید و ده ها مورد دیگر استفاده می شــود. مقداری از این پودر برای فراوری به 
پاکستان صادر می شــود، ولی درحال حاضر چندین کارخانه فراوری این پودر در ننگرهار نیز فعال شده اند. 
بیشترین معادن تالک در ولسوالی های حصارک، شــیرزاد و پچیر آگام - ولسوالی های ناامن ننگرهار- قرار 
دارند». این خبر باعث شگفتی بسیار شده است، زیرا خریداران این سنگ بیشتر همان کشورهایی هستند که 
با این گروه ها در جنگی خونین درگیر هســتند. این سنگ کاربردهای خوب و خوشی دارد و همه ما به نوعی 
با آن ســروکار داشــته یا هنوز هم داریم. از آنجا که یک آرشیتکت هستم و با ســنگ های گوناگون سروکار 
داشته ام و از ســوی دیگر، امروزه کارم ترجمه و نویسندگی است و در فلورانس زندگی می کنم و دخترم در 
انگلســتان تحصیل می کند، دست برقضا من و فلورانس و فرزندم و انگلیسی ها به نوعی با این سنگ ارتباط 
داریم. این هم خود دلیلی شــد تا پس از خواندن این خبر به یادم آمد که مطالبی درباره کاربرد این ســنگ 
خوانده بودم و به نظرم آمد که بهتر اســت تاریخچه این ســنگ جالب را گردآوری کرده و بازنویسی کنم و 
در اختیار خوانندگان فارســی زبان بگذارم، به این امید که این شناخت کمک کند تا خریداران این سنگ از 
طالبان و داعش دست بکشند و نگذارند این سنگ به سلاحی قتاله در دست گروه های آدمکش تبدیل شود.


